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 اثبات حسن‌نیت
در آن شب بعد از آن سخن‌ها برقراری 
امنیـــت اســـتان را از آنهـــا خواســـتم، 
گفتـــم فـــردا بـــه نشـــانه حســـن‌نیت 
بایـــد کاری کنیـــد تـــا پس‌فـــردا من به 
نشـــانه حســـن‌نیت کار دیگـــری برای 
شـــما انجام دهـــم. فردا صبـــح حدود 
ســـاعت 9 وانتـــی آمد کـــه رویش یک 
چـــادر برزنتـــی کشـــیده بودنـــد. یک 
راننده و یـــک محافظ همـــراه نامه‌ای 
در  بودنـــد.  آمـــده  خورشـــیدبک  از 
استانداری وقتی چادر را از روی عقب 
وانـــت کنـــار زدیـــم، جســـدی دیدیم. 
یـــک گلولـــه در مغـــزش زده بودنـــد و 

تاریخ شفاهی

روایتی از اولین ساعات انفجار 
دفتر حزب جمهوری اسلامی

اصغر ابراهیمی‌اصل: وقتی به میدان بهارستان رسیدم، صدای انفجار حزب را شنیدم و جزو اولین کسانی بودم که به محل 
انفجار حزب رسیدم. آن شب من تا صبح به مجروحان و کسانی که از زیر آوار در می‌‏آوردند، کمک کردم

جلد نخســـت کتاب ســـال‌های بی‌حصار، مجموعه روایت‌هایی از اصغر ابراهیمی‌اصل 
است که شـــرایط سال‌های کودکی، مدرسه و دانشگاه و ســـپس پیروزی انقلاب اسلامی 
ایـــران را بیـــان می‌کنـــد. در این کتـــاب، ابراهیمی‌اصل حـــال و هوای کشـــور در پس از 
انقلاب و ســـپس بروز جنگ تحمیلی در ســـال 59 را تشـــریح کرده اســـت. وی تا اینجای 
کتـــاب، عنوان کـــرده کـــه چگونه به عنـــوان اســـتاندار ایلام و ســـپس آذربایجـــان غربی، در همـــکاری با دولت شـــهید 
رجایـــی به تجهیـــز نیروها پرداخته و چگونه ســـازماندهی امکانات بـــرای مقابله با متجاوزان عراقی صورت گرفته اســـت.

گزارش

 

‌مذاکره با مقامات ترکیه 
برای امنیت مرزها

کتاب

تابســـتان ســـال ۱۳۶۰ بود. در بحبوحه این وقایع و بعـــد از انفجار دفتر 
حـــزب جمهوری اســـامی و قبـــل از شـــهادت برادرانم رجایـــی و باهنر، 
مـــن به ترکیه ســـفر کردم. با ماشـــین به اســـتان وان ترکیـــه رفتم و بعد 
از ملاقـــات با اســـتاندار و مقامات آنجا، بـــه آنکارا و اســـتانبول رفتم. در 
آنجـــا با رئیس ســـتاد مشـــترک، معاون وزیر امـــور خارجه و وزیر کشـــور 
ترکیه مذاکراتی داشـــتم. با اســـتدلال‌‏هایی که ارائه کردم، قانع شـــدند 
و توافـــق کردیم که دو لشـــکر ارتـــش را از روی مرز با ایـــران بردارند. من 
به رئیس ســـتاد مشـــترک گفتم این یک ســـردرد مشـــترک است، بخش 
کوچکی از سَـــرِ مـــا و بخش بزرگی از سَـــرِ شـــما درد گرفته اســـت. برای 
اینکـــه مـــا پانصد هزار نفر و شـــما چهـــار میلیون نفـــر کُرد داریـــد. ما در 
وضعیت جنگی هســـتیم و فضای جنگ در کشـــورمان حاکم اســـت، اما 
شـــما این وضعیـــت را ندارید. اگر همکاری نکنیم شـــما بیشـــتر آســـیب 
می‌بینیـــد. مـــا بایـــد از هم‏جواری اکراد بســـتر مناســـبی بـــرای مبادلات 
تجاری و دادوســـتد درســـت کنیم و اوضاع را از حالـــت نظامی و امنیتی 
خـــارج کنیـــم. قـــراردادی هم منعقـــد کنیم کـــه بتوانیـــم با هـــم تهاتر 
مـــرزی داشـــته باشـــیم. با این قـــرارداد مـــا می‌توانســـتیم بـــه آنها نفت 
کـــوره، بنزین و گازوئیل بدهیـــم و از آنها موادغذایی مانند پنیر، عســـل 
و علوفـــه و چیزهای دیگر بخریـــم و بدین ترتیب مـــرز از حالت متروکه 
و ناامنـــی خـــارج و امنیـــت برقـــرار می‌شـــد. ما بـــه‏ عنوان حســـن نیت 
چهـــار نفر از کُردهایـــی را که در ترکیه جنایاتی مرتکب شـــده و ســـپس 
بـــه ایران فـــرار کرده بودنـــد، تحویل آنهـــا دادیم. در مرحلـــه بعد ده نفر 
را بـــه آنها تحویل دادیـــم و در مرز هـــم انضباط به وجـــود آوردیم. با این 
اقدامـــات، مقامات ترکیـــه به ما اطمینـــان پیدا کردند و دو لشـــکر خود 

را از روی مرز برداشـــتند.

 

در آن شب بعد از آن سخن‌‏ها برقراری امنیت 
استان را از آنها خواستم، گفتم فردا به نشانه 
حسن‌نیت باید کاری کنید تا پس‌فردا من به 

نشانه حسن‌نیت کار دیگری برای شما انجام 
دهم. فردا صبح حدود ساعت 9 وانتی آمد 
که رویش یک چادر برزنتی کشیده بودند. 

یک راننده و یک محافظ همراه نامه‌ای از 
خورشیدبک آمده بودند. در استانداری وقتی 
چادر را از روی عقب وانت کنار زدیم، جسدی 

دیدیم. یک گلوله در مغزش زده بودند و 
انگشتان شست او را هم با نخ محکم بسته 

بودند. ما او را نمی‏‌شناختیم. ابتدا عکس 
گرفتیم و بعد مشخصات او را در نامه‌ای که 

راننده همراهش آورده بود، مطالعه کردیم که 
نوشته شده بود، رئیس کنگره چهارم است. 

بعد بچه‌‏های اطلاعات و سپاه آمدند و او را 
شناسایی‏ کردند 
و گفتند خودش 

است. شغلش 
دبیری بود. او 

چریک بود و در 
آن حادثه تجاوز 

به آن خانواده 
که من مثال 

زده بودم، نقش 
داشت
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انگشتان شســـت او را هم با نخ محکم 
بســـته بودند. ما او را نمی‏‌شـــناختیم. 
ابتدا عکس گرفتیم و بعد مشـــخصات 
او را در نامـــه‌ای کـــه راننـــده همراهش 
آورده بـــود، مطالعه کردیم که نوشـــته 
شـــده بـــود، رئیـــس کنگـــره چهـــارم 
و  اطلاعـــات  بچه‌هـــای  بعـــد  اســـت. 
ســـپاه آمدنـــد و او را شناســـایی کردند 
اســـت. شـــغلش  و گفتنـــد خـــودش 
دبیـــری بـــود. او چریـــک بـــود و در آن 
حادثـــه تجاوز بـــه آن خانـــواده که من 
مثال زده بودم، نقش داشـــت. درواقع 
افراد او مرتکب آن تجاوز شـــده بودند. 
افـــراد خورشـــیدبک، خودشـــان او را 

دســـتگیر و اعدامش کـــرده بودند و به 
‏عنوان اولین نشـــانه بیعت، جســـد او 
را با ماشـــین به اســـتانداری فرســـتاده 
بودنـــد. فهمیدیـــم که حرکـــت دوم را 
ما بایـــد انجـــام بدهیم. شـــاید حدود 
150 نفر زن و دختر جوان را در عملیات 
پاکســـازی در روستاها دســـتگیر کرده 
بودنـــد. بعضـــی از آنها حتـــی همراه با 
یـــک  بچه‌‏های‌شـــان بودنـــد و گاهـــی 
زن با چهـــار تا بچه کوچـــک در زندان 
بـــود. مـــن بـــه زنـــدان رفته بـــودم و از 
آنها بازدیـــد کرده بودم. گاهـــی اینها را 
زندانی کـــرده بودند تا فشـــار بیاورند و 
شوهران‌شـــان را بگیرنـــد، گاهی برای 

کـــرده  زندانـــی  مقاصـــد غیراخلاقـــی 
بودند و گاهـــی بعد از پاکســـازی‌‏هایی 
کـــه در مناطـــق انجـــام داده بودنـــد. 
وقتـــی آنجا کشت‌وکشـــتار شـــده بود، 
تعـــدادی زن و بچـــه مانـــده بودنـــد. 
آنها خودشـــان متوســـل شـــده بودند 
کـــه مـــا را ببریـــد، اگـــر اینجـــا بمانیم 
امنیـــت نداریـــم. مـــن به‏ عنـــوان یک 
اقـــدام انقلابی حـــدود صد نفـــر از آن 
زن‌‏هـــا و بچه‌‏هـــا را آزاد کـــردم و آنهـــا 
را بـــا ماشـــین بـــه مقاصـــدی کـــه باید 
می‏‌رفتنـــد، فرســـتادم. این اقـــدام اثر 
اســـتان  و  خیلـــی وســـیعی گذاشـــت 
امن شـــد و من توانســـتم دو تا گردان 
توپخانـــه و تانـــک را آزاد کنـــم و یکـــی 
را بـــه غـــرب بـــرای کرمانشـــاه و یکی را 
بـــرای ایـــام بفرســـتم. امنیـــت را هم 
در اســـتان آذربایجـــان غربـــی برقـــرار 
کـــردم. هرجا که ســـر یک تپـــه گردانی 
را زمینگیـــر کـــرده بودنـــد، جمع کردم 
و گفتـــم دیگـــر احتیـــاج نیســـت که با 
نیـــروی نظامـــی حفـــظ معبـــر کنیـــم. 

کردهـــا یا بســـیجی‌‏ها ایـــن کار را انجام 
می‏‌دهنـــد. همزمـــان بـــا ایـــن کار مـــا 

کارهـــای عمرانـــی را شـــروع کردیم.
 

گروه خبات و کنگره چهارم
حـــزب دموکـــرات از گروه‌هایـــی بـــود 
کـــه در غـــرب کشـــور فعالیـــت می‌کرد 
و محور فعالیتش مهاباد و قســـمتی از 
ترکیه، عراق و ســـوریه بود. آنها دنبال 
جدایی کردســـتان و ایجـــاد یک دولت 
مســـتقل بودند. دموکرات‌‏هـــا قبلاً هم 
فعـــال بودند. سوادشـــان خیلـــی بالا 
بود و تئوریســـین داشـــتند و نیروهای 
ن  یت‌شـــا حما رجـــی  خا و  خلـــی  ا د
می‌کردنـــد. از ایـــن حـــزب یـــک گروه 
به اســـم کنگره چهارم منشـــعب شده 
بود کـــه جوان‌‏های تندرویـــی بودند و 
در کار حزبی و ساختارســـازی و ارتباط 
را  بـــا خارجی‌‏هـــا روش دموکرات‌‏هـــا 
قبـــول نداشـــتند. کنگـــره چهارمی‌ها 
بـــه مبـــارزه مســـلحانه معتقـــد بودند 
قـــدرت  و عقیـــده داشـــتند دولـــت، 


